
 

  
  
  
  
  

 تحليل و تبيين مفهوم و قلمرو دعا 

  ∗جمشيد صدري
  مي، واحد تاكستاناستاديار فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه آزاد اسلا

 )20/9/89:، تاريخ تصويب10/7/89: تاريخ دريافت(

  چكيده
دعا همواره در طول تاريخ بر حيات بشري سايه افكنده و از چنـان گسـتردگي     

واكـاوي و تحليـل   . برخوردار بوده كه مؤمنان و كافران را نيز شامل گشته است 
هايي چون عبـادت  با واژه معنا و مفهوم دعا و تبيين وجوه اشتراك و اختلاف آن

و قـدر، فطـرت و    و بيان رابطة آن با اموري چـون قضـا  ... ، ندا ، سؤال ، دعوت و
اختيار انسان و ترسيم جايگاه آن در نظام هستي سبب خواهد شد كـه كـاركرد   

در مقالة حاضر ابتدا . صحيح و انتظار بجا از آن در نظام حيات بشري تبلور يابد 
هايي چون دعوت، ندا، فطـرت و  لاحي دعا و رابطة آن با واژهمعناي لغوي و اصط

عبادت مورد تحليل قرار گرفته و در پايان از قلمرو دعا بـه عنـوان جزءالعلـه در    
  سلسله علل سخن به ميان آمده است 

  .دعا، فطرت، ندا، تلاش، عبادت:  ها كليدواژه
  
  

                                                            
∗ E-mail: sadri_jamshid@yahoo.com 
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  مقدمه

منـان نبـوده   مؤنياز به آن تنها مختص بـه   وده ونوس بان در طول حيات همواره با دعا مأانس
  لت در جـايي غيـر از جايگـاه شايسـتة آن بـه كـار       بلكه كافران نيز آن را بر اثر گمراهـي و ضـلا  

   دعـاي كـافران كـه غيـر خـدا      :)14 :رعـد  ( و ما دعـا الكـافرينَ الاّ فـي ضـلالِ     :بستندمي
   .برددر گمراهي است و راه به جايي نميخوانند را مي
  منـت نهـاده و راهـي     اي است آسماني براي انسان زميني كـه خـالق هسـتي بـر او    هديه دعا

مظـاهر ارتبـاطي بـين عاشـق و      و زيبـاترين  ه است؛واسطه با خود براي او گشوديببراي ارتباط 
  . آيدـ به شمار مي خالق و مخلوق معشوق ـ

اتصال بـين دو ضـلع مهـم     حلقة بيني اسلامي و به عنوانجهان زئي از اجزايدعا به عنوان ج
كم نيستند آياتي كـه در خـلال آنهـا دسـتور صـريح و      . گرددمحسوب مي )خدا و انسان(هستي

اي نه به طور ضمني بلكه بـه گونـه  كه آياتي  ؛است دعا و مبادرت به آن صادر شده ارةقاطع درب
ب قر ت و طريقة، كه نحوة طلب و درخواسباشندعيار ميتماماي از دعاهاي كامل و صريح نمونه

  .دهندرا به انسان تعليم مي... الي ا
تسُبح لَه السموات السبع و الاَرض و من فيهِنَّ و ان من شَيء الا يسبح بحمده و لكن 

هاي هفتگانـه و زمـين و   همة آسمان): 44:ءاسرا(لا تَفقهَونَ تسَبِيحهم انَّه كانَ حليماً غَفُوراً 
و اصولاً هيچ موجودي نيست مگر آنكه با دارند ، همه او را منزه ميجوداتي كه بين آنها هستمو

فهميـد كـه او همـواره بردبـار و     دارد ولي شما تسـبيح آنهـا را نمـي   حمدش خداوند را منزه مي
   .آمرزنده بوده است

 ـ  ؛كندي ميقرآن جهان هستي را اهل دعا معرف رده و دن در چنـين معنـاي گسـت   دعـا و خوان
  دعـا هـم در عـالم تكـوين و هـم      . آيـد ي از اركان جهان هستي بـه شـمار مـي   ركن ،يافتهتعميم

  موجـودات   اسـت كـه همـة    دعاي تكويني بـه ايـن معنـي    ؛در عالم تشريع جاري و ساري است
  اسـتمداد   از خـداي سـبحان يـاري و    ،به زبان هستي خويش كه چيزي جـز فقـر ذاتـي نيسـت    

  .جويندمي
   ايــن موجــودات: خــرد اســتريعي كــه مخصــوص موجــودات مختــار صــاحبتشــامــا دعــاي 

براساس معرفت و آگاهي از ذات حق تعالي مطالباتي دارند و براي رفع نياز ذاتي و فقر وجـودي  
  دعـا يـك درخواسـت     ،در فرهنگ و بيـنش اسـلامي  .پردازندخويش به دعا و تضرع و ابتهال مي

 ـ   ساده و منتـزع از قـرآن كـريم      اي كـه خـارج از قلمـرو قـانون علـي و معلـولي       هاسـت؛ بـه گون
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ها و نواميس الهي حـاكم بـر جوامـع بشـري     ، بلكه در طول همة سنتنيست) اسباب و مسببي(
  .قرار دارد

  دعا در لغت و اصطلاح  واژة

  دهـي و عملكـرد   بينـي صـحيح و ثمـره   ، در داشتن اعتقـاد و جهـان  واكاوي معنا و مفهوم دعا
  دعــا در لغــت   .شــدتوانــد نقــش بســزايي داشــته با   مــي ،آن در حيــات شــخص مــؤمن  

 ،)538 :1384معـين، ( »...واست از خداوند، جمع آن ادعيـه درخواست، نيايش، درخ«به معناي 
 ) 534: 1412،عسـكري ( »درخواست انجـام دادن كـار  « و )222: 1409فراهيدي،( »خواندن«

  . شـده اسـت   »دعـاء «بـه   بـديل ت ،گرفتن واو پـس از الـف  ، به دليل قرار» دعاو« ،اصل آن. است
  » ايـا «و » يـا «دعا بسان ندا است با ايـن تفـاوت كـه نـدا بـا الفـاظي همچـون        «: گويدراغب مي

  كـه دعـا در جـايي بـه كـار      شـود، درحـالي  دا شده و مخاطبي به آن ضـميمه نمـي  و نظاير آنها ا
  گر نيـز  چنـد ممكـن اسـت ايـن دو واژه بـه جـاي يكـدي       رود كه نام مخاطب بـرده شـود؛ هر  مي

ــد  ــار رون ــه ك ــب،(» ب ــو« .)170: 1386راغ ــتن،  : دع ــاري خواس ــتغاثه و ي ــدن، اس ــاء، خوان   دع
   »ترغيـب و دعـوت كـردن نيـز آمـده اسـت       بسوي چيـزي  به معاني فراخواندن و همچنين دعا

  .)159 :همان(
  بـا حالـت خضـوع،     خواسـت از او آوردن بـه خداونـد و در  دعا در اصطلاح بـه معنـاي روي  اما 

  آوردن بـه  عـا تعـاريف زيـادي شـده اسـت كـه همـة آنهـا در روي        از د. باشـد ابتهال ميتضرع و 
  حاجـت و نيـاز انسـان،     :باشـند ، مشـترك مـي  نيـاز و تضـرع   و م بـا راز خداوند و درخواست تـوأ 

منظـور  بنـده اسـت خـداي خـويش را، خـواه بـه       خواندن«م با عجز و انابه به درگاه خداوند؛ توأ
ــا صــرفاً بــهحــاجتي از حــوائدرخواســت    خــاطر برگــزار نمــودن رابطــه عبوديــت؛  ج خــويش ي

» كـه روح عبوديـت و مغـز بنـدگي اسـت      ارتباط بنده بــا خداي خويــش به دل و به زبـــان، 
  .)286: 1385حسيني،(

  كـران اوسـت؛ بـه هنگـام دعـا      از قـدرت بـي   جسـتن ا به معناي خواندن خداوند و يـاري دع«
 توانـد دردهـاي  اي كـه انسـان مـي   شود، به گونهدا برقرار ميعاطفي بين انسان و خنوعي رابطه 

  .)194: 1386بهجت پور،(»ميان گذارد اش را با او درناگفتني
شده است؛ چه داعي در  ، دعا ناميدهصرف ستايش و حمد خداوند سبحان ،گاهي از باب مجاز

خداوند بر از  دعا و درخواست. ري كند و چه نكندضمن ستايش و حمد درخواست خود را يادآو
  .  »كـه گوينـد يـا االله لا الـه الا انـت     نخست بيان توحيـد و ثنـاي الهـي چنـان    «: سه گونه است

  م گونــه ســو. اللهــم اغفرلنــا: كــه گوينــد واســت بخشــش و رحمــت از خداونــد چنــاندوم درخ
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هـا،  ونـه به تمام اين گ .اللهم ارزقني مالاً و ولداً: گويندكه ميدرخواست بهره دنيايي است؛ چنان
   »يـا االله، يـا رب يـا رحمـن    : گويـد نسان در آغـاز درخواسـت خـود مـي    شود؛ زيرا ادعا گفته مي

  .)14،257ج: 1405منظور، ابن(
چند با نگاهي ، استجابت و رفع حاجت دعاكننده است ؛ هراي است كه هدف از آندعا وسيله

بيني توحيـدي  از منظر جهان. بلكه خود هدف است ،نه تنها وسيلهكه يابيم به آن درمي عرفاني
نفسـه چنـين هـدفي را    خواستة بنده ارتباط و تقرب به مبدأ هستي است و دعـا فـي  بزرگترين 
، و انسـان عابـد عـارف در بنـد اسـتجابت      مقدمهدعا هم مقدمه است و هم ذي .سازد محقق مي

  :گويدمي 243نيست؛ چنانكه حافظ در غزل 

   حـافظ وظيفة تو دعا گفتن است و بس
  در بند آن مباش كه نشنيد يا شنيد

  در معناي اصطلاحي دعا مفهوم لغوي آن يعني درخواسـت و طلـب لحـاظ شـده اسـت؛ بـا       «
ــام اســت، درحــالي ايــن تفــاوت كــه اولاً مخاط ــ ــا در معنــاي لغــوي ع   كــه مخاطــب در ب دع

نشده  ثانياً در مفهوم لغوي دعا،كرنش و خضوع داعي لحاظ. مفهوم اصطلاحي تنها خداوند است
 »وع در برابـر خداونـد لحـاظ شـده اسـت     است؛ اما در مفهـوم اصـطلاحي دعـا، كـرنش و خض ـ    

  .)319، 4ج: 1385نصيري،(

  قلمرو دعا

دارد؛ گاهي بـراي دفـع   جلب منفعت مادي دست به دعا برمي داعي گاهي براي درخواست  و
ن بر اسـتفاده از دعـا   فزودر سيره خود ا«) ع(كه امام علي، چنانضرر و زيان و گاهي براي نفرين

» جسـت كارآمد عليه دشـمنان خـود بهـره مـي     يابي به مقام قرب الهي، از اين سلاحبراي دست
گاهي دعا براي پـوزش و   .دعا عليه خوارج، قريش، كوفيان و عليه برخي اشخاص. )358 :همان(

ام قـرب  هاي معنوي و رسيدن به مقتقصير است؛ و گاهي براي جلب بهرهعذرخواهي از قصور و 
  .الهي است

  بــراي بعضــي براســاس نيــاز و  ،كــه ايــن اجابــت ،اجابــت اســت ،كلــيطــور هــدف دعــا بــه 
  و بــراي برخــي نــه  ،اخــروي دارد هايشــان جنبــة دنيــوي دارد، و بــراي بعضــي جنبــةخواســت

  چـون دعـا    :ت و دعـا برايشـان ذاتـاً مطلـوب اسـت     قرب الهـي اس ـ  ،دنيا و نه آخرت، بلكه هدف
  : فرمايـد مـي  در مناجـات شـعبانيه   )ع(كـه امـام علـي    ؛ چنـان گـردد مـي  ذكنند روحشـان ملت ـ 

  نـا بضـياء نَظَرهـا اليـك حتـَي تَخـرِقَ ابصـار        لوبالهي هب لي كمالَ الانقطاعِ الَيك و اَنر اَبصار قُ«
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  خـدايا كمـال انقطـاع بـه سـوي خـود را بـه        :  »القُلوبِ حجب النُّورِ فَتَصل الـي معـدنِ العظمَـه   
  تماشـايت چنـان نـوراني سـاز كـه ديـدة دل        بـا روشـنايي   من ارزاني دار و چشـمان دل مـا را  

  دعــا بــراي اهــل دعــا پــيش  .هــاي نــور را درنــوردد و بــه كــان عظمــت تــو نايــل آيــدحجــاب
  . نتيجــه و غايــت اســت ،جــاي مقدمــه، مطلــوب اســت و بــهكــه خواســتن و طلــب باشــداز آن
ــاهــا بهانــهرنــج واقــع دردهــا ودر ــاني اســت بــراي  ي ب   راي كوبيــدن در معشــوق اســت و نردب

عرفاني اعتقادي و اخلاقي دسـت   لمسائترين و طريقي است كه داعي به عاليعروج به عالم بالا 
  .يابدمي

  واژة دعا ، دعوت ، ندا و سؤال

  كنـد و پـس از جلـب توجـه اسـت كـه       نظر مـدعو را بـه سـوي خـود متوجـه مـي      كننده دعا
   باشـد؛ وال به منزلـه غـرض و نتيجـه دعـا مـي     س«. نمايدرخواست ميوي د فايده و نعمتي را از

  انطبـاق اسـت، ماننـد سـوال در مـورد ندانسـتن و       لاق سوال قابـل و اين معني بر تمام موارد اط
 ).2،40ج :1364طباطبـائي، ( »ال به معني تقاضاي كمك و غيـره سوال به معني محاسبه و سو

كه در سورة ابـراهيم  ، چنانناميده »السؤ«الت ندارد آن دخخداوند متعال چيزي را كه زبان در 
و ): 34:ابـراهيم ( ...و آتيكُم من كُلِّ ماساَلتُموه و ان تَعدوا نعمت االله لا تُحصوها :فرمايدمي

اگر خواهيـد نعمـت خـدا را بشـماريد شـماره كـردن آن را        چه خواستيد به شما عطا كرد،از هر
  .نتوانيد

  چنـد عـام اسـت ولـي طلبـي كـه در كلمـه سـوال         لب اسـت و طلـب هر  معناي طسوال به «
  خوابيده طلب كسي است كـه باشـعور باشـد و آدمـي وقتـي متنبـه و متوجـه سـوال شـد كـه           

: 1363طباطبـائي،  ( »ز خدا خواست تا حـوائجش را بـرآورد  حاجت او را ناگزير ساخت، لاجرم ا
  ظـي يـا كتبـي و يـا بـه      گـاهي بـه صـورت لف    ،سائل براي رفع نياز ظاهري و باطني ).12،87ج

ــي   ــاره، ســؤال و درخواســت خــود را مطــرح م ــدصــورت اش ــان .نماي ــديدر جه ــي توحي   ، بين
: مخلوقـات عـين نيازنـد    ،شود؛ از يك طرفاالله محسوب ميء ذات ماسويال و درخواست جزسؤ

االله هـو الغنـي   و: نيـازي اسـت  خداوند سبحان عين بي ،و از طرف ديگر ؛انتم الفقراء الي االله
  . )15:فاطر( الحميد

  كـه  ق اسـت لـذا هـيچ سـوالي نيسـت مگـر آن      الاطـلا معطـي علـي  «چون خداونـد سـبحان   
  ش بـه هـيچ نعمتـي محتـاج نشـد مگـر       خداوند در آنجـا عطـايي دارد نـوع انسـاني بـه نـوعيت      

: 1363طباطبـائي، (» يا همـه آن را و يـا بعضـي از آن را    كه خداوند آن را برآورده كرد، حالآن
   .)88، 12ج
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  اختصـاص بـه لفـظ و صـوت      اسـت و  فريـاد  ي آواز كـردن، آواز، بانـگ و  ندا در لغت بـه معن ـ 
يكي از حالات اسم است و آن عبارت است از اينكه اسم منادي واقع شـود و علامـت نـدا    « :دارد

  خـر  الفي است كه به آخر اسم افزايند و آن اسم را منادي نامند، گـاهي نـدا بـه جـاي الـف در آ     
 تواند از مقولةولي دعا مي. )1510: 1382معين،( »ورندكلمه پيش از منادي كلمات ايا، اي درآ

دعا مثل نداست جز آنكـه نـدا گـاهي     .لفظ باشد و يا از طريق اشاره و با توجه قلبي انجام گيرد
صـدا و  ندا به معناي بلند كـردن  « .ولي دعا غالباً با ذكر اسم است ،فقط خواندن بدون ذكر اسم

» شــودت بــدون معنــا و مفهــوم اطــلاق مــيآشــكار كــردن آن اســت، و گــاهي بــه مجــرد صــو
  .)431: 1386راغب،(

  توانـد بـا لفـظ    ه باب لفظ و صوت دارد ولي دعـا مـي  دعا اعم از ندا است زيرا ندا اختصاص ب«
كه دعا درصورتي داي بلند باشدعلاوه ندا حتماً بايد با صتواند با اشاره و امثال آن و بهباشد و مي

  بـا ايـن تفـاوت كـه      ،دعا و ندا به يك معني است. )60: 1363 طباطبائي،( »يد به آن نيستمق
هم و حتي جايي  لكن دعا اعم است؛ ندا در جايي است كه خواندن مستلزم صدا و آواز هم باشد

در فـرق  هـا  بعضـي « .شـود ، استعمال ميآن صورت گيرد كه دعوت و خواندني به اشاره و يا غير
ر شده برده نشود و تنها حروف بـه كـا  ه اسم خواندهاند ندا خواندني را گويند كميان آن دو گفته

 »شـده هـم بـرده شـود    رود بخلاف دعا كه به معناي صدا زدني است كه اسـم شـخص خوانـده   
  ).13،214ج: 1363طباطبائي، (

  دعا و فطرت 

 امـوري  .است نوعي از آفرينش ،ديگر فطرت به معناي حالت خاصي از شروع و آغاز و به بيان
فطـرت عبـارت اسـت از    «. اقتضـاي آن را دارد  ،توان فطري دانست كـه آفـرينش موجـود   را مي

فطـرة االله التـي    .)344: 1386راغـب،  ( »گرايش ذاتي انسان براي شناخت و معرفت خداوند
  .)30:روم( فطر الناس عليها

  وانـد و رفـع نيازهـايش    خخـدا را مـي   ساس ساحت آفرينش خـود حسب فطرت و براانسان به
كنـد و  ، بستگي پيدا ميهنگامي كه رفاهيت و آسايش دلش به اسباب و وسايل. طلبدرا از او مي

  شـبه شـده و چنـين    كـم امـر بـر او مت   ، كـم دهـد در رفع حوائجش شريك خدا قرار مـي  آنها را
  تي دلـش از دامـن   خواهـد؛ ولـي هنگـام سـخ    كـه رفـع نيازمنـديش را از خـدا نمـي      پنداردمي

  خـواب غفلـت بيـدار     شـود و از قـرار داده كوتـاه مـي   اسباب و وسايل و شريكاني كه براي خـدا  
  سـازد؛ و بـه توحيـد فطـري     كسي جـز خـدا نيازهـا را مرتفـع نمـي      گردد كهشده و متوجه مي

ــي ــردد برم ــائي،(گ ــا حاضــر شــده  ) 2،44ج: 1364طباطب ــام دع ــدي در مق ــد توحي ــا دي    ،و ب
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ــه توصــيف كــردهخــدا را موح ــه رازگــويي و نيــازخواهي مــيدان ــردازد، ب ــد« .پ   گاني انســان زن
يكي نظام فطري كه موافق با شـعور بـاطني اسـت، ديگـري نظـام      : شودتحت دو نظام اداره مي

گونـه خـبط و خطـايي روي    شود در نظام فطري هـيچ الي كه طبق ادراك ظاهري تنظيم ميخي
  . )47 :همان( »دهدنمي

   .داردبـازمي  خـواهي كشـاند و او را از خود نيـاز مـي  سـان را بـه سـمت قـادر بـي     ، انفقر ذاتـي 
  دانـد  مـي الاسـباب را خـدا   مـوزد، عامـل مـؤثر و مسـبب    آدعا توحيـد افعـالي را بـه انسـان مـي     

  دعـا يـك ضـرورت     .هـو معكـم اينمـا كنـتم    : شـمارد او را در همه جا حاضـر و نـاظر مـي    و
  كــم نيســتند ؛ راد خداشــناس و خــداجو نيســتبــراي حيــات انســاني اســت و مخــتص بــه افــ

  لبـي خـويش   متعـال ندارنـد لـيكن دردهـا و آلام درونـي وحـوائج ق       بـدأ كساني كه اعتقاد به م
  چــه چنــين خوانــدني دعــاي اصــطلاحي نيســت ولــي گر. ســازندرا در قالــب دعــا مطــرح مــي

  ي گرايي آدم ـدعـا تجلـي فطـرت خداشناسـي و خـدا      .بيانگر ضـرورت دعـا بـراي آدمـي اسـت     
  ف و فتــور و هــا دچــار ضــعاســت گــاهي در تلاطــم حــوادث و غفلــت اســت؛ هرچنــد ممكــن

  ، جـوي آدمـي كنـار رود   يان از برابـر ديـدگان حقيقـت   س ـ، امـا هرگـاه ايـن پـردة ن    گـردد فترت 
ــي   ــور م ــروز و ظه ــال ب ــداگرايي مج ــدفطــرت خداشناســي و خ ــا مشــكلات و   .ياب ــه ب   مواجه

ــاريســختي ــا و گرفت ــاه ــرين عرصــةمهــم ه ــي انســان اســت  ت ت ــن خصوصــيت ذات ــي اي    .جل
  گـاهي كـه رسـد انسـان رارنجـي،       و ):8:زمـر (...و اذا مس الانسانَ ضُرّ دٌعا ربه منيبـاً اليـه  

لقمـان بـه ايـن     32نكبوت و آيـة  ع 65 و نيز در آية. سويشه كنان بخواند پروردگارش را زاري
  .نكته اشاره شده است

  سببيدرنظام اسباب و م دعا و عبادت

  اسـت كـه منشـأ     نـوعي عبـادت شايسـته و نـوعي وجـود بايسـته      هـاي دينـي   دعا در آمـوزه 
و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يسـتكبرون عـن عبـادتي     .شوداثر تلقي مي

  پروردگارتــان گفــت مــرا بخوانيــد تــا اجابتتــان  :)60:مــؤمن( ســيدخلون جهــنم داخــرين
 ـ    كنم و كساني كه بزرگي فروشـند و از ع   ـ هبـادت مـن سـر بپيچنـد ب   دوزخ هزودي سـرافكنده ب

عبارت است از هر گونه عمل اختياري انسان كه نشـانگر بنـدگي و    ،عبادت به معني عام .درآيند
حقيقت عبادت بـراي دل اسـت حركـات بـدني هـم در      «. عبوديت در مقابل خداي متعال باشد

 »شـود ر و در رفتار انسـان ظـاهر مـي   گفتا شوند توجه دل در اعمال ودار ميبا دل معني رابطه 
  ).128 :1371ساعي،(
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  كـاري   هـر  .، و عبـادت او دعاسـت  دعاي بنـده عبـادت  . حقيقت يكي هستنددعا و عبادت در
   يخصوصــههــاي بــولــي راه ؛عبــادت اســت ،آن كــار ،كـه در جهــت رضــاي الهــي انجــام گيــرد 

ــراي عــرض عبوديــت وجــود دارد  ــة ب ــا اســتهــاآن راه كــه از جمل ــد توجــه داشــت ب .، دع   اي
  سـببيت و وسـاطت اسـبابي كـه خداونـد سـبحان آنهـا را واسـطه         «هدف از دعا باطـل كـردن   

  و وسيله بـراي رسـيدن اشـيا بـه حـوائج وجـودي خودشـان قـرار داده نيسـت و البتـه اسـباب            
  و وسايل هـم علـت مسـتقل و فيـاض وجـود نيسـتند بلكـه مجـراي فـيض وجودنـد بنـابراين            

  باشـد انسـان   اسـت غيـر از ايـن اسـباب و وسـايل مـي      هـر وجـودي    آن نيرويي كه سرچشـمه 
ــن       ــد؛ اي ــوش كن ــي را فرام ــاز حقيق ــد و كارس ــباب باش ــن اس ــر اي ــادش ب ــام اعتم ــد تم   نباي

  طباطبـائي، (» حقيقت را با كمترين توجه و التفات  بـه بـاطن و فطـرت خـود ميتـوان دريافـت      
1364: 47( .  
  كنـد و بـه ايشـان    ا كـردن دعـوت مـي   را بـه دع ـ علاوه بر اينكه مـردم  « ،منسورة مؤ 60آية 

   نمايـد كننـده آن را بـه جهـنم تهديـد مـي     عبـادت شـمرده و تـرك    دهد، دعا رانويد اجابت مي
  ســت و بــراي تــرك آن وعــده عــذاب داده شــده و و چــون مــراد از عبــادت در ايــن آيــه دعــا ا

  عبـادت بـه   عذاب اختصاصي بـه تـرك يـك قسـم از اقسـام عبـادت نـدارد پـس تمـام اقسـام           
ــه دعــا اســت مقتضــاي  ــوعي عبــادت اســت  ).44:همــان( »ايــن آي ــا خــود ن ــذا دع   از امــام  .ل

  هـد  ددرات تقـدير شـده و دعـا تغييـرش نمـي     دعا كن و مگو مق ـ«: استروايت شده ) ع(صادق 
  دعـاي بنـده در برابـر    ). 17،546ج: 1363طباطبـائي، ( »براي اينكـه دعـا خـود عبـادت اسـت     

  اسـت كـه رحمـت و عنايـت خـدا را بـه خـود منعطـف كنـد و خـود را           پروردگار عبارت از آن 
  ده در مقـام  حقيقـت دعاسـت زيـرا بن ـ   عبـادت در «. در مقام بندگي و مملوكيت خدا قرار دهـد 

ــت  ــت و ذل ــا تبعي ــادت ب ــد   عب ــوك خ ــام ممل ــود را در مق ــدا خ ــر خ ــد و در براب ــرار ميده   ا ق
ــا مقــام مولويــت و  بــه مــولاي خــويش مــي   ربــوبيتي كــه دارد بــه خــود پيونــدد تــا خــدا را ب

ــائي، ( »معطــوف دارد و دعــا همــين اســت  ــدگاه جهــان. )10،61ج: 1363طباطب   بينــي از دي
  شـنود و بـه آنهـا پاسـخ     ؛ نـدا و فريـاد جانـدارها را مـي    جهـان هـم شنواسـت وهـم بينـا      ،الهي
  سرنوشــت انســان دعــا يكــي از علــل ايــن جهــان اســت كــه در  ،بــه همــين جهــت ؛دهــدمــي
ــؤ ــتم ــدر اســت   ،ثر اس ــا و ق ــاهر قض ــي از مظ ــه  و يك ــه در سرنوشــت حادث ــيك ــد اي م   توان
ــدر را بگيــرد مــؤ ــا جلــوي قضــا و ق ــنقَض  « .ثر باشــد ي كَمــا ي ــه ــردُ القَضــاء ينقُضُ عا يــد   انَّ ال

ــد ــلك و قَ ــاً الس ــرِم ابرام ــد و آن را از  : )266 :1385كلينــي، ( »اُب ــا دعــا قضــا را بازگردان   همان
  سـختي تابيـده   ، اگرچـه بـه  نـخ از هـم بـاز شـود     ، همـان طـور كـه رشـتة    و باز كنـد  هم واتابد
نَ السـماء و قَـداُبرِم ابرامـاً      القضاء انَّ الدعا يردُ«: فرمود) ع(امام صادق .شده باشد  »و قَد نَـزَلَ مـ

  گرديــده دعــا قضــايي را كــه از آســمان فروفرســتاده شــده و اســتوار و پايــدار  : )266 :همــان(
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ــد ــه عنــوان جز .بازگردان ــه از عوامــل و مظــاهر قضــا و قــدر اســت كــه از مجــار  ءدعــا ب   ي العل
  علــل و معلــولات جهــان  هــا مــؤثر اســت؛ لــذا سلســلةمعنــوي در تغييــر و تبــديل سرنوشــت

  بلكــه عوامــل روحــي و معنــوي نيــز همــدوش  ،منحصــر بــه علــل مــادي و محســوس نيســت
  نظــام عليــت و هماهنــگ بــا آن عمــل در مــتن  دعــا. ثرنــدامــور عــالم مؤبــا عوامــل مــادي در 

مشـيت الهـي    الهي دارد؛ و هيچ دعـايي از دايـرة   اي با علمشدهو رابطة منطقي و تعريف كندمي
  .خارج نيست

انـد،  ر مشكلاتي كه آدمـي را احاطـه كـرده   ياري گرفتن از امور معنوي و  ماورايي براي غلبه ب
دعا و طلب از خداوند به معني كمك گرفتن . شودو همه جا در زندگي بشر مشاهده ميهميشه 

يكي از ابزار و وسايلي است كه خداوند در اختيار انسان قـرار   ،از نيروها و قواي موجود در جهان
ده در قرآن دعا سبب توجه و اعتناي خـدا بـه انسـان معرفـي ش ـ     .داده تا او را به هدفش برساند

تان نباشـد پروردگـار مـن    بگو اگر دعاي: )77:فرقان(...مقُل ما يعبؤا بكُم ربي لولا دعاؤكُ :است
  .اعتنايي به شما ندارد

به معني دست كشيدن از فعاليت و واگذار  ،اعتقاد به اموري نظير دعا، نذر، قرباني و امثال آن
زنـدگي   سـت كـه در عرصـة   چنـان ني . طبيعي نيسـت النمودن امور به نيروهاي غيبـي و مـاوراء  

؛ مـثلاً مسـلمانان در هنگـام    اي خود را تماماً بر اين نوع نيروها بنا كننـد منان كاره، مؤاجتماعي
و تلاش و كوشش خـود را بـه كـار     كردندهاي زمانة خويش نهايت استفاده را ميكارزار از سلاح

  .گشودند، به دعا نيز دست ميگرفتند و در كنار آنمي
  بـراي نظـم بخشـيدن     ،اسـت  ترين و نيرومندترين نيروي غيبـي در ايـن جهـان   دعا كه عالي

  نظيــر فقــر و  ،هــاي ايــن عــالمنقصــان. هم زدن نظــم آنبــر نــه بــراي ،بــه ايــن جهــان اســت
  اگــر از  پــس بــدون ســبب نيســت، بلكــه معلــول علــل و شــرايط خاصــي اســت؛ ... بيمــاري و

  گونـه جهـد وكوششـي از جانـب      خداوند بخواهيم كه اين شـرور را بـدون مقدمـه و بـدون هـر     
  دعاهـايي كـه   . هـم زنـد   ايـم كـه نظـم كـل عـالم را بـر      ند، درواقع از او خواسـته ن ككما ريشه

آموزد ، يعني به ما ميتعليمي دارد يده است، جنبةخصوص رفع فقر و بيماري و امثال آنها رسدر
  دعـا مظهـر    .ريزي كنـيم و دسـت بـه تـدبير عقلانـي بـزنيم      براي رفع مشكلات اين عالم برنامه

اي نداشـته  قابل پروردگار عـالم از خـود اراده  گي آن است كه انسان در مبند .بندگي انسان است
؛ ممكـن اسـت هـر    هـاي متعـددي دارد  ا در يد قدرت او ببيند؛ دعـا حكمـت  باشد و تمام عالم ر

ا ايـن اسـت   دع ـ ترين حكمت موجود در، اما عاليخاص به دعا بپردازد انساني از يك بعد و زاوية
اسطه و انـس بـا پروردگـار عـالم     وفرصت مناجات و نجواي بي دعا .كه موجب تقرب به خداست

يكي از فوايد مهم اصولاً اجابت و گرفتن پاسخ  .، اجابت نيستلذا هدف نهايي از دعا كردن است؛
  .آيددعا به شمار مي
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  دعاي تكويني و تشريعي

  كردن دعــاي تكــويني ايجــاد«. دعــا در مــورد خــدا گــاهي تكــويني اســت و گــاهي تشــريعي
: فرمايـد خواند چنانكه مـي ء فراميديگر، گويي خدا آن را به طرف آن شي ئيي براي شيموجود

  انـد و شـما   خوروزي كـه شـما را فرامـي    )52/اسـري ( »يوم يدعوكم فتستجيبون بحمـده «
  خوانـد و شـما بـا    نـي شـما را بـه زنـدگي اخـروي فرامـي      گوييـد؛ يع او را با سـپاس پاسـخ مـي   

  و دعــاي تشــريعي خداونــد ســبحان . كنيــدت مــياجابــپــذيرش ايــن زنــدگي دعــوي خــدا را 
به ايـن معنـي اسـت كـه تكليـف مـردم بـه ديـن كـه خـدا بـه لسـان آيـات از آنـان خواسـته                

  .)10،60ج: 1363 طباطبائي،.(»است
  سـاير موجـودات نيـز بـه     . موظـف بـه دعـا و درخواسـت از خداسـت      ،انسان به لحاظ تشريع

دهـي از  گيـري و فـيض  دو عنصـر فـيض  . ان مشـغولند لحظه بدبه، لحظهو آفرينش لحاظ تكوين
  ، تفـاوت بـين دعـاي تكـويني و تشـريعي      .هاي حاكم بر جهـان آفـرينش اسـت   ديرپاترين نظام

ــه وســاطت اراده و اختيــار اســت  ــه اصــل   ،دعــا و درخواســت تكــويني .ب   در عــالم ممكنــات ب
  محتـاج   ،هـم در پيـدايش و هـم در بقـا     ،چـون موجـود ممكـن    ،وجود ممكنات مربـوط اسـت  

  امـا در دعـاي   . كـه تمـام مخلوقـات در ايـن امـر مشـتركند        ؛لطف و فيض مبدأ هسـتي اسـت  
  ، هسـتي و آفريـدگار جهـان    درخواسـت از مبـدأ  « .تشريعي اراده و اختيـار انسـان دخالـت دارد   

  ، ولـي  گـردد ، از آن تعبيـر بـه سـؤال مـي    ن ملاحظـه شـود  وقتي از جنبـة فطـري و تكـويني آ   
 »شـود ، دعا اطلاق مـي به خداي متعال متوجه گردد و  تيار انسان صادر شودبه طلبي كه به اخ

  .)33، 2ج: 1364طباطبائي ،(
  دعـاي  . ، جـاري و سـاري اسـت   دعاي مخلوقات هم در عـالم تكـوين و هـم در عـالم تشـريع     

  موجــودات بــه زبــان هســتي خــود كــه چيــزي جــز  تكــويني بــه ايــن معنــي اســت كــه همــة
ــاري و اســتمداد مــي از خــداي  ،فقــر ذاتــي نيســت ــهســبحان ي ــه گون ــد؛ ب   اي كــه هــر طلبن

ن فـي    : كنـد يت و شايستگي خويش از خدا طلب مـي ظرف مخلوقي به قدر و اندازة يسـئَلُه مـ
ــموات و الاَرضِ ــرحمن(...السـ ــامي آســـمانيان و    « .)29: الـ ــت تمـ ــور از درخواسـ   منظـ

  ت، چـون احتيـاج خـودش    زمينيان درخواست به زبان نيست بلكـه درخواسـت بـه احتيـاج اس ـ    
 »زبــان اســت؛ موجــودات زمــين و آســمان از تمــامي جهــات وجودشــان محتــاج خــدا هســتند

  شـعور  ، مخصـوص موجـودات مختـار ذي   تشـريعي  يامـا دعـا   ).19،203ج  :1363طباطبائي،(
  نماينـد مـي كـه دارنـد از ذات حـق تعـالي مطالبـاتي       اياسـاس معرفـت و آگـاهي   است كـه بر 

  جـان اسـت،   ن دروغـين جانـدار و بـي   هـا و خـدايا  دعا مستلزم نفي همة اله قرارگرفتن در مقام.
ــي  ــا را از بزرگ ــوق و آنه ــتن و تف ــتن و ذيجس ــردن  داش ــزل ك ــودن ع ــر ب ــرفتن ؛ و قراراث   گ
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  پرسـت  زده و بـت انسـان در مقـام دعـا شـي    «  .ر عبوديت و بندگي خداي متعال اسـت در مسي
ي همچنين خودشيفتگي و خودپرستي نف و يكند؛نفي م گرايي رازدگي و طاغوخصشود و شنمي
  . )4، 2ج:  سياهپوش، بي تا( »شودمي

  قضا و قدر دعا با تلاش ورابطة  

  بـه ايـن معنـي     ؛دو عنصـر سـازنده هسـتند   هـر  . ، رابطة طـولي اسـت  بين دعا و تلاش رابطة
د بـود؛  خواه ـ كارآمـد  ،تنها با حصول شرايط و تكيه بـر تـلاش   ،كه  دعا در جذب و دفع اسباب

   از ،كنـد و در ايـن راسـتا   تـلاش مـي   شخص بـراي رسـيدن بـه هـدف بـا اراده و عزمـي راسـخ       
  كـه  ، لـوازم و اسـبابي لازم اسـت    دانـد بـراي وصـول بـه هـدف     شـود؛ مـي  ياد خدا غافـل نمـي  

   ،از ايـن ديـدگاه  . هـدف محقـق گـردد    كـه  كنـد صورت وجود آنها حكمت خـدا اقتضـا مـي    در
  عرضــي كــه  اي طــولي هســتند؛ نــه رابطــةيــن دو داراي رابطــهادعـا همنشــين تــلاش بــوده و  

  را در گـرو تـلاش دانسـتن     و همـه چيـز   ؛دو عنصر مستقل از هم خواهنـد بـود   ،در اين صورت
  ، عـدم دعـا   طـولي  در رابطـة . شـود  زدگـي معنـوي  نـوعي واپـس  سبب خواهد شد انسان دچـار  

  كنـد كـه   تري پيـدا مـي  ، بلكـه فقـدانش تنهـا جـايي نمـود بيش ـ     ل رسيدن به هدف نيسـت مخ
، حضور عنصر دعا در كنار تلاش. كرده باشد  هداعي به هدف رسيده و صرفاً  به چيز مادي بسند

هـاي  لو او را به حيـات معنـوي  و ايـدئا   گرايي و از بند ماديت رهانيده انسان را از ظلمت مادي
  .نمايدمقدس هدايت مي

  حـد از دعـا و خـارج نمـودن     ازر بـيش ، موجـب انتظـا  طور دعوت به دعـا بـدون تـلاش   همين
  دعــوت بــه پــوچي و ، دعــوت بــه چنــين برداشــتي از دعــا. شــوداش مــين از مســير ســازندهآ

  عـدم تحقـق    صـورت ، زيـرا در  لذا نبايـد دعـا را جانشـين تـلاش سـاخت      خمودگي خواهد بود؛
  ؛ بـه داعـي دسـت خواهـد داد     حسـاس پـوچي و تنفـر و دوري از مبـدأ    ، نـوعي ا هدف و مقصود

  ، آن كه از نظـر وي همـه چيـز درسـت انجـام شـده و اگـر احيانـاً قصـوري صـورت گرفتـه           چرا
  داعـي را بـه يـك     نبايـد دعـا،  . ، نه قابـلِ غافـل از حقيقـت   داندقصور را متوجه فاعل مايشاء مي

ع و عقلاني است مشرو كاملاً .باشد  كارايي و كه فاقد هر گونه تأثيرنشين تبديل كند عنصر خانه
تـلاش و   حـال دسـت از  هاي خود از خدا كمـك بطلبـد و درعـين   نيازمندي ان براي رفعكه انس

  . نداردكوشش بر
رانـدن و  قضـا بـه معنـي حكـم    . گيـري اسـت  قدر به معناي اندازه، و تقدير بـه معنـاي انـدازه   

خداونـد بـه اسـتناد تقـدير      .باشند، دو صفت از اوصاف فعل الهي ميقضا و قدر .امضاكردن است
 هـاي يـده ميـان پد  ،براساس همين تقـدير  .اي قرار داده استاندازه اي تمام كارها حد وبر ،خود
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  گيرنـد  برخي پـذيرش قضـا و قـدر را بـه ايـن معنـا مـي        .ي و معلولي برقرار استعلّ عالم رابطة
نمايـد  حليلي اموري مانند دعا بيهـوده مـي  براساس چنين ت« . كه كارها ازقبل تنظيم شده است

  قبـل تنظـيم   از...  مـرگ، فقـر و غنـا،   و بيماري، حيـات و  سلامت  ،روزي و شكستزيرا وقتي پي
  قدر الهـي هماهنـگ اسـت     و فايده است؛ زيرا دعا يا با قضا، ديگر دعا و درخواست بيشده باشد

 »نايـافتني اسـت  است و يا نيست كـه در ايـن صـورت دسـت    كه در اين صورت تحصيل حاصل 
  .)329، 4ج: 1385نصيري، (

  تـوان گفـت نظـام عـالم آفـرينش نظـام اسـباب و مسـببي اسـت          سخ به پندار فوق مـي در پا
  افعـال   در حـوزة . كنـد كـه علـت تـام محقـق شـده باشـد       و قضاي الهي زماني قطعيت پيدا مي

  باشــد، لــذا ارادة انســان در طــول ارادة خداونــد ، اراده و خواســت انســان جزءالعلــه مــيبشــري
  شـدت و ضـعف بخشـيدن    انسـان در حـوزة رفتـار خـود، در      گونـه كـه  همان. سبحان قرار دارد

  اسـاس و بـا توجـه بـه     ، مختار و صـاحب اراده اسـت، بـراين   به اعمال خود و قطع يا استمرار آن
هـاي  و معلـول  هـا ، انسان با عمل و ارادة دعا رابطـة علـت  شناسيماينكه دعا را علت تكويني مي

  الهــي  قضــاي كنــد و دربــلا را دور مــي گــوييم دعــاوقتــي مــي. ريــزدطبيعــي را بــه هــم مــي
زيرا  گذاري آن علل طبيعي از ميان رفته است،، به اين معناست كه حتميت تأثيرگذاردتأثير مي

ن آنها دخالت كرده و اين رابطه را بر هـم زده  ارتباط ميا مثابه علت غيرطبيعي در زنجيرةدعا به
  . )331 :همان(» است

  بـرد، لـذا تـأثير    و گـاه آن را از بـين مـي   انـدازد  بـه تـأخير مـي   گاه دعا تأثير علت طبيعي را 
  ، انـد ري كـه طبـق قضـاي الهـي حتميـت يافتـه      امـو  اموري همچون دعا، صلة رحم و صدقه بـا 

  گونـه  ايـن  .شـود دن قضا ديگر دعـاي واقعـي محقـق نمـي    اما در صورت حتمي بو .منافات ندارد
  ل جهــنم را در جهــنم عــذاب و يــا اهــ خــدايا مخلوقــات را از قبرهــا مبعــوث مكــن«دعــا كــه 
  منزله اين است كه از خـدا خـواهش شـود كـه اي خـدا تـو خـدا مبـاش بـراي اينكـه           مفرما به

 »معناي الوهيت خدا همين است كـه خلـق بـر طبـق اعمالشـان بـه سـوي او بازگشـت كننـد         
اي دعا و از حقيقت معن ين دعاهايي فقط صورت دعا را داردچن .)137، 7ج: 1363طباطبائي، (

  .خالي است

  دعا و اجابت

غالبـاً بـا لفـظ يـا اشـاره       دعا و دعوت به معناي توجه دادن نظر مدعو است بسوي داعي كه«
گيرد؛ و استجابت و اجابت بـه معنـاي پـذيرفتن دعـوت داعـي و روي آوردن بسـوي       صورت مي



  95  جمشيد صدري/  حليل و تبيين مفهوم و قلمرو دعات 

 

ه غايـت و  اوست اما درخواست حاجت در دعا و برآوردن حاجت در استجابت جز معنا نيست بلك
  .)489، 11ج: 1363طباطبائي، ( »متمم معناي آن دو است

  . شـود اجابـت دعـا نيـز منتفـي مـي      اجابت دعا منوط به شرايطي است كه در صورت فقـدان، 
ــة ــه    از جمل ــت ك ــن اس ــرايط اي ــد آن ش ــدعو باي ــد   م ــوردار باش ــدرت برخ ــر و ق   در « .از نظ

  باشـد كـه اگـر بخواهـد بتوانـد      مفهوم دعا مستتر است كـه بايـد مـدعو صـاحب توجـه و نظـر       
  نظــر خــود را متوجــه داعــي بكنــد و نيــز بايــد صــاحب قــدرت باشــد كــه از اســتجابت دعــا    

  بــرآوردن كــه درك و شــعور نداشــته يــا قــدرت  نــاتوان نگــردد، دعــا كــردن و خوانــدن كســي
ــدارد ــاي حقيقــي ني ،حاجــت را ن ــا را داشــته باشــد  دع ــد صــورت دع    .)همــان( »ســت هرچن
  ا خداوند سبحان هيچ شرطي را قيـد نكـرده مگـر اينكـه حقيقـت دعـا محقـق        در استجابت دع

  و حقيقــت دعــا چيــزي نيســت جــز اينكــه فقــط و فقــط ذات حضــرت حــق خوانــده و   ،شــود
شود و هرگز از استجابت تخلف نـدارد؛  و اين نوع دعاست كه دعاي حق ناميده مي دعوت گردد؛
واندن كسي يا چيزي كه دعا را ذيرد؛ مانند خپ، دعاي باطل است كه استجابت نميدر مقابل آن

  زيـرا دعـا    اعـي بايـد اميـد و يقـين داشـته باشـد،      د .شـنود و يـا قـدرت بـر اجابـت نـدارد      نمي
ــه وقــوعش  داعــي كــه چيــزي و ،ســت از خواســتن و طلــب كــردنا عبــارت   يقــين و اميــد ب

وا    و قالَ الذينَ في النَّارِ .طلب نمودنش معنا نخواهد داشت ،نداشته باشد نَّم ادعـ لخُزُنه جهـ
نَ العـذاب        كـافران خازنـان دوزخ را گفتنـد كـه از     : )49:مـؤمن (ربكُم يخَفِّف عنـّا يومـاً مـ

  ايـن دارد  ايـن كـلام ظهـور در    «. خدايتان بخواهيد تـا يـك روز عـذاب را از مـا تخفيـف دهـد      
  گوينـد شـما   زخ مـي انـد و لـذا بـه خازنـان دو    خودشـان مـأيوس  ي كه كفـار از اسـتجابت دعـا   

  از ديگـر شـرايط اسـتجابت دعـا حالـت اخـلاص        ).139، 7ج: 1363طباطبـائي،  (» دعا كنيـد 
   ثيري جــزيــك از عوامــل طبيعــي و غيرطبيعــي تــأ، داعــي بــراي هــيچدر ايــن حالــت .اســت

ف السـوء        .وساطت قائل نيسـت  ن يجيـب المضـطر اذا دعـاه و يكشـ   يـا  ): 62:نمـل (اَمـ
   رســاند و رنــج و غــم آنــان را بــراي بيچارگــان مضــطر را بــه اجابــت مــيه دعــت كــآن كيســ
  انـد همـان اسـتجابت خداسـت     كـه او را بخو مـراد بـه اجابـت مضـطر وقتـي      « .سـازد طرف مي

ــاي دعا ــاي داعــي       دع ــطرار دع ــال اض ــان را بــرآورد؛ در ح ــه حوائجش ــدگان را، و اينك   كنن
  داعـي از همـه اسـباب ظـاهري قطـع      از حقيقت برخـوردار اسـت و ديگـر گـزاف نيسـت اميـد       

  توانـد گـره از كـارش بگشـايد     شده باشد يعنـي بدانـد كـه ديگـر هـيچكس و هـيچ چيـز نمـي        
. )595، 15ج: 1363طباطبـائي،  ( »شـود كه دست و دلش با هم متوجه خدا ميآن وقت است 

  حــالات ديگــر خوانــد در ر حالــت اضـطرار خالصــانه خــدا را مـي  گونــه كـه انســان د همــاناگـر  
ادعـوني اَسـتَجبِ لَكـُم     .خواهـد شـد   دعـايش اسـتجابت   ،نيز چنين اخلاصي داشـته باشـد  

  د را بـه هـيچ قيـدي مقيـد نكـرد و      ايـن گفتـار خـو   «. مرا بخوانيد تا اجابـت كـنم   .)60:مؤمن(
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  بـازي نكنـد، بلكـه از غيـر    يـا دعا  فهماند كـه وقتـي عبـد از روي جـد دعـا كنـد و      مي نتيجهدر
: 1363طباطبـائي،  ( »سـازد و هم دعايش را مستجاب مـي اه او شود اخدا قطع و متوجه به درگ

ــه ا «. )595، 15ج ــايي كــه ب ــت نمــيدعاه  ــ  ،رســندجاب ــر اســت ي ــن دو ام ــد يكــي از اي   ا فاق
  شـود و يـا چيـزي    نـده اشـتباهاً امـري را خواسـتار مـي     كنخواست حقيقي در آنها نيسـت، دعا 

  خواسـت و يـا اينكـه سـوال هسـت ولـي       شد نمـي اهد كه اگر بر حقيقت امر مطلع ميخورا مي
  حقيقتاً از خدا نيسـت مثـل اينكـه كسـي حـاجتي را از خـدا بخواهـد ولـي دلـش بـه اسـباب            

  بسـته باشـد پـس ايـن دو     كنـد  ي كـه گمـان دارد كفايـت امـرش را مـي     عادي يـا امـور وهم ـ  
، طباطبـائي ( »كنند ولـي در دلشـان چنـين نيسـت    دسته از دعاكنندگان گرچه با زبان دعا مي

  .)43، 2ج :1364
ــا را     « ــالم آنه ــد ع ــه خداون ــبابي ك ــاطت اس ــببيت و وس ــردن س ــا باطــل ك   اخــلاص در دع

  واسطه و وسيله براي رسـيدن اشـياء بـه حـوائج وجـودي خودشـان قـرار داده نيسـت، و البتـه          
  اسباب و وسايل هـم علـت مسـتقل و فيـاض وجـود نيسـتند بلكـه مجـراي فـيض وجودنـد؛ و           

   فهمـد؛ كند يعني با فطـرت خـود مـي   يك شعور و ادراك باطني درك مي باانسان اين مطلب را 
  تخلـف  سـازد و كـار او قابـل   يازهـاي او را مرتفـع مـي   اي هسـت كـه ن  كه يك نيـروي بخشـنده  

 »اعتمـاد نيسـت  بردار بـوده و قابـل  ه از اسباب ظاهري ساخته است تخلفنيست ولي كارهايي ك
  از فـيض خداونـد    ،بليـت بـراي تحصـيل زيـادتر    دعا يـك نـوع كسـب لياقـت و قا    . )46 :همان(

  دعــا توجــه و شايســتگي بيشــتري بــراي درك فــيض الهــي  وســيلةانســان بــه. ســبحان اســت
ــدا مــي ــدپي ــرا موا ،كن ــا و لياقــتهــب الهــي برحســب اســتعدادها و ظرفيــت زي   هــايي كــه ه
   سـهم بيشـتري   ،هـر قـدر اسـتعداد و شايسـتگي بيشـتر باشـد       .شـود ، تقسيم مـي موجود دارد

ــي  ــان م ــب نصــيب انس ــردداز آن مواه ــالُ الاّ بمِ «. گ ــه لاتُن ــلَّ منزِلَ زوجااللهِ عــد ــأانَّ عن    »لةس
  . دهنـد است كه بدون دعا بـه كسـي نمـي   در نزد خداوند مقاماتي  :)260، 4ج: 1385كليني، (

  تــرين كارهــا در روي محبــوب«: فرمايــدمــي) ع(، علــي منــانمؤ اميــر: فرمــود) ع(امــام صــادق 
رهيزگاري و پارسايي اسـت و  ست، و برترين عبادت، پبراي خداي عزتمند و شكوهمند دعا مينز

  ).265: 1385كليني، ( »كننده بودامردي بسيار دع) ع(منانامير مؤ

  نتيجه

  مفهوم لغـوي آن نيـز لحـاظ شـده اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه اولاً           ،در معناي اصطلاحي دعا
  تنهـا   ،كـه مخاطـب در مفهـوم اصـطلاحي    درحـالي  ، عـام اسـت،  مخاطب دعا در معنـاي لغـوي  

  امــا در  ،كــرنش و خضــوع داعــي لحــاظ نشــده اســت  ،و در مفهــوم لغــوي آن ؛خداونــد اســت
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   ،مفهـوم دعـا اعـم از نداسـت     .كرنش و خضوع در برابر خداوند ملحوظ اسـت  ،مفهوم اصطلاحي
  بـا اشـاره و امثـال     شـد يـا  تواند با لفظ باه باب لفظ و صوت دارد ولي دعا ميزيرا ندا اختصاص ب

  هـدف از   .كـه دعـا مقيـد بـه آن نيسـت     ندا بايد با صداي بلنـد باشـد، درصـورتي    علاوه، و بهآن
  ذاتـاً مطلـوب اسـت     قرب الهـي اسـت، و دعـا برايشـان     هدعا براي برخي نه دنيا و نه آخرت بلك

  .يابـد ي دسـت مـي  ترين مسائل عرفاني، اعتقادي، اخلاقـي و فلسـف  و داعي از طريق آن به عالي
  البتـه اسـباب و وسـايل هـم      ثر كردن نظام اسـباب و مسـببي نيسـت؛   اهدف از دعا باطل و بي 

  دعـا خـود نـوعي عبـادت     . ، بلكـه مجـراي فـيض وجودنـد    علت مستقل و فياض وجود نيسـتند 
رصـتي اسـت   فو دعـا  ترين حكمت دعا تقرب به خداست عالي. است به عنوان يك علت اثرگذار

يك نـوع كسـب لياقـت و قابليـت     دعا . واسطه و انس با پروردگار عالمت و نجواي بيبراي مناجا
 دعا انسان شايستگي بيشتري بـراي عبوديـت و   وسيلةبه. ، از فيض خداستبراي تحصيل زيادتر
  .كندمقام قرب پيدا مي
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